
 

  
  
  
  

  

  

   بررسی و تبیین نقش معرفت در حقیقت ایمان
  :از منظر روایات اهل بیت

  2، محمود فتحعلي1زاده بهنام ملك

   چكيده
حقيقت ايمان از آغاز مباحثات كلامي در فضاي تفكر اسلامي مورد توجه بـوده اسـت. از ميـان    

امر ديگري مـورد تأكيـد بـوده    عناصر مختلف مؤثر در حقيقت ايمان، عنصر معرفت بيش از هر 
است و به نسبت امور ديگر كمتر مورد مناقشه قرار گرفته است. در اين پژوهش سعي شده است 

عنوان يكي از منابع اصـلي معـارف اسـلامي بـر اسـاس روش        حقيقت ايمان از منظر روايات به
استخراج و سـپس  شود، تعبير مي» روش اجتهادي«متناسب استنباط از متون ديني كه از آن به 

توان معرفت دخيل در تحقـق ايمـان را بـه دو    شده، مي هاي انجامتحليل شود. بر اساس بررسي
نوع تقسيم كرده، يكي را شرط آن و زمينه تحقق آن دانست كه بالطبع از حقيقت ايمان خـارج،  

ت كـه  ولي براي تحقق آن لازم است و ديگري را معرفتي مقوم و داخل در حقيقت ايمان دانس ـ
همان معرفت قلبي و پذيرفته شده است. در اين پژوهش نشان داده شـده كـه دو گونـه كـاربرد     

 .براي معرفت در روايات وجود دارد
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  مقدمه
ها از ابتداي زندگي بشر و از زماني كـه آفريـده شـد و بـه      ايمان موضوعي است كه انسان

انـد.  با حقيقت مطلق الوهي مواجه گرديد، همواره با آن درگير بـوده هدايت عقل يا وحي 
هر اندازه مقوله خدا و دين در تاريخ مورد توجه بوده، ايمان نيز به منزله بعد درونـي ايـن   
حقايق محل عنايت قرار گرفته است. جايگاه ايمان در معـارف اسـلام نيـز بسـيار مهـم و      

گاه كه مشاهده  كند؛ آنسادگي اثبات مي الي به قرآن بهحياتي است. اين نكته را نگاهي اجم
و مشتقات آن است. » ايمان«، بالاترين بسامد از آنِ واژه »رب«و » االله«شود پس از واژه مي

دار در بـاب حقيقـت ايمـان اسـت و برخـي      تاريخ تفكر اسلامي نيز شاهد مباحثات دامنه
شـمار    مفهوم كلامي در تفكـر اسـلامي بـه    تريناولين و مهم» ايمان«اند كه  محققان بر آن

هاي اساسي در حقيقت ايمان كه در طـول   ). يكي از بحث29، ص1389آيد (ايزوتسو،  مي
تاريخ انديشه اسلامي مورد توجه و تأمل بوده، نقـش معرفـت در حقيقـت ايمـان اسـت.      

ه گاه بين زمين ك برخلاف الهيات مسيحي و نيز تفكر فلسفي متأخر و متأثر از آن در مغرب
، 1375؛ تيلـيخ،  237-234، ص1387اند (ر.ك: مك گـراث،  ايمان و معرفت تباين انداخته

)، هيچ اختلافي در نقش داشـتن معرفـت   51-24، ص1386؛ اكبري، 92و  48-47، 16ص
آفرينـي معرفـت بـراي    شود و همـه در نقـش  در ايمان ميان متفكران مسلمان مشاهده نمي

آفريني و اينكه معرفت چه جايگاهي در برابر ايمان  حوه اين نقشاند؛ ليكن در ن ايمان متفق
داننـد و   دارد، نقد و نظر فراواني صورت پذيرفته است. برخي معرفت را شرط ايمـان مـي  

برخي جزء آن و داخل در حقيقت ايمان. آنچه در اين پژوهش فـراروي ماسـت، بررسـي    
  است. :اين مسئله از منظر روايات اهل بيت
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عام اين پژوهش، آثار فراواني توليد شده است كه به بررسي نقـش معرفـت    در پيشينه
اند كه عموماً به بررسي نظريه دانشمندان اسلامي يا غربـي در ايـن بـاب    در ايمان پرداخته

؛ جعفـري و ديگـران،   1389؛ ايزوتسـو،  1376اند (براي نمونـه، ر.ك: جـوادي،    نظر داشته
زاده و  ؛ قلـي 1388؛ خادمي و عليزاده، 1387كاكايي،  ؛1390؛ يزدان پناه و رزمخواه، 1384

انـد (ر.ك:  ها نيز از ديدگاه قرآن بدين مسئله توجه كرده ) و برخي پژوهش1393جعفري، 
)؛ ليكن از منظر روايات 1379؛ بدخشان، 1389؛ حسينيان و حسني، 1390رضوي طوسي، 

پژوهشي بـراي ايـن كـار     كه مسئله اصليِ اين پژوهش است، تاآنجاكه بررسي شد، نمونه
هاي ديگـر و در حـد    طور پراكنده و ضمن بحث شده نيز جز به يافت نشد و كارهاي انجام

عنوان دومين منبع معرفتي پس از قرآن،   اشاره به چند روايت نپرداخته است. لذا روايات به
  طلبد.پژوهشي جدي را در اين حوزه مي

روايات آيا معرفت جزء ايمان است يا  پرسش ما در اين پژوهش آن است كه: از منظر
شرط آن؟ مراد از جزء بودن معرفت براي ايمان آن است كـه معرفـت داخـل در حقيقـت     
ايمان باشد و مراد از شرط بودن اين است كه معرفت هرچند براي تحقق ايمان ضـروري  

  است، بيرون از حقيقت ايمان است.
بنـدي   حسب دخالت معرفت دسته مي را بههاي انديشمندان اسلا اگر خواسته باشيم ديدگاه

توان چنين ترتيبي را در نظر گرفت: برخي انديشمندان معرفت را خـارج از حقيقـت   كنيم، مي
- 154، ص1، ج1389نگرنـد (ر.ك: مصـباح يـزدي،    دانند و به عنوان شرط بدان مي ايمان مي

كـار   به طور مترادف به شمارند و ايمان و معرفت را  ). برخي ديگر آن را عين ايمان برمي155
). برخـي  115- 114، ص1ق، ج1426برند (منسوب به برخي از فرق مرجئه: ر.ك: اشعري، مي

؛ طباطبـايي،  309ق، ص1407داننـد (ر.ك: نصـير طوسـي،    ديگر نيز معرفت را جزء ايمان مي
). گفتني است برخي انديشمندان افزون بر معرفت، عقـد  260- 259و  158، ص18ق، ج1417
اند (ر.ك: همانجا). البته عناصـر ديگـري همچـون    عنوان جزء ديگر ايمان دانسته  ا نيز بهقلبي ر

بندي انديشمندان در باب ايمان  باشـد از محـل   موجب دسته توانديم كه عمل و اقرار زباني 
كه نگارنده مطلع است، مـراد از معرفـت در كـلام      بحث ما خارج است. گفتني است تا جايي

شده در فضاي ذهن اسـت و گـاهي اوقـات از آن بـه      ي، همان معرفت حاصلمتفكران اسلام
كنند تا بـر تمـايز آن از تصـديق زبـاني تأكيـد نماينـد (ر.ك: نصـير        تصديق قلبي نيز تعبير مي

). فرضيه اصلي اين پژوهش كه در خلال بررسي آيـات و روايـات   309ق، ص1407طوسي، 
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يات تعبير معرفت را بر همان چيزي اطلاق كرده بدان توجه پيدا شد، اين است كه قرآن و روا
عنوان عقد قلبي در بيان علامه طباطبائي ذكر شـده اسـت؛ هرچنـد معرفـت بـه معنـاي         كه به

  صورت شرط و مقدمه مؤثر است. مشهورش نيز در ايمان تأثير دارد، ليكن به 
ضـيح دهـيم.   پيش از پرداختن به مسئله پژوهش لازم است درباره مفاهيم اصلي مسئله تو

اراده شده، همان معناي عام معرفت است كـه متـرادف بـا    » معرفت«آنچه در اين مقاله از واژه 
است. روشن است كه اين معنا از معرفت بديهي بوده، به تعريف نيازي ندارد، » مطلق آگاهي«

  نمايد.بلكه تعريف حقيقي آن ناممكن مي
ژوهش است، ازآنجاكه خـود همـين   كه موضوع اصلي اين پ» ايمان«اما در خصوص واژه 

اسـت، بـراي اينكـه دچـار      اخـتلاف مفهوم از مسائل ايـن پـژوهش اسـت و در تعريـف آن     
دهنده، آن را با آثـار بيرونـي ،    فرض در تعريف نشويم، به جاي تعريف به عناصر تشكيل پيش

 ـ كه در قرآن كريم فراوان ذكر شده و مورد اتفاق همه فرق اسلامي است، تعريـف مـي   يم و كن
رسد. ايمان در قـرآن كـريم   براي آغاز بحث همين مقدار از تصور يك مفهوم كافي به نظر مي

ترين تكليف انسان شمرده شده و آثاري از قبيل سعادت اخـروي و نجـات از جهـنم بـه      مهم
  و...). 103، 91، 82، 62، 41، 25، 13)، 2داشتن ايمان مشروط گرديده است (ر.ك: بقره(

نحوي آنچه  هاي واقعيِ دخيل در تحقق ايمان است كه به  نيز ويژگي» حقيقت«مراد از 
  شود.از ذات ايمان بيگانه است، به واسطه شناخت آن بازشناخته مي

مندند، لازم اسـت  اند و لذا زمينهازآنجاكه روايات در شرح و بسط ديدگاه قرآن صادر شده
  اجمال در اين مسئله جويا شويم. بهپيش از پرداختن به ديدگاه روايات، نظر قرآن كريم را 

  قرآن كريم
بررسي تفصيلي آيات شريف قرآن كريم، اين نتيجـه را دربـردارد كـه معرفـت دخيـل در      

سـاز و مقدمـه ايمـان اسـت و گونـه      ها زمينهايمان دو نوع است: يك گونه از اين معرفت
و » معرفت عـام «آن،  ساز و مقوم ايمان. معرفت نوع اول را به دليل عموميتديگر حقيقت

ناميم و معرفت نـوع دوم را از  مي» معرفت متقدم يا اوليه«به دليل تقدم زمانيِ آن بر ايمان، 
و از حيـث دخالـت در حقيقـت    » معرفـت خـاص  «حيث اختصاص آن به گروه مؤمنـان،  

  خوانيم.  مي» معرفت مقوم«ايمان، 
يـات متضـمن ايـن معناسـت كـه      برخي آيات بر تقدم معرفت بر ايمان دلالت دارد. اين آ
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معرفت براي ايمان به همان اندازه لازم است كه براي كفـر ضـروري اسـت و اساسـاً تقسـيم      
ها به مؤمن و كافر، پس از ارسال رسل و اتمام حجت و رسـيدن هـدايت اوليـه اسـت.      انسان

توجـه بـه   افزون بر اين، در برخي آيات، علم در كنار ايمان و جدا از آن ذكر شده است كه با 
اي بـر  اين قاعده كه اصل در عطف، تغاير معطوف با معطوف عليه اسـت، مگـر آنكـه قرينـه    

)، در تغاير اين دو ظهـور دارد. از جملـه ايـن    97، ص3تا، جهشام، بي خلاف باشد (ر.ك: ابن
 حقانيت به علم به ،به قرآن را اهل علم ايمانِ ،صراحت بهسوره حج است كه  54آيات، كريمه 

ايشان اين علـم را از طريـق موفقيـت انبيـا در رسـيدن بـه        اينكه جالب و 1كندمبتني مي قرآن
 نيز روم 56 آيه در .كننداهداف خويش و ناكامي شيطان در رسيدن به آرزوهايش، استنتاج مي

 ايمـان  و علـم  از هريـك  متعلـق  اسـت  ممكـن  هرچند 2است. شده تفكيك ايمان و علم بين
 حسـب  بـه  لـيكن  نكند، دلالت دو اين تغاير به چندان تفكيك اين نظراز اين  و باشد متفاوت
 به توجه با ويژه به نباشد؛ ايمان و علم تغاير بر اشعار از خالي رسدمي نظر به متعلق، در اطلاق
 و ترين مهم اينكه كما خداست؛ به علم آن، ترينِاساسي و علم ترين مهم كه قرآني حقيقت اين
دهـد  است. اين آيـات مجموعـاً نشـان مـي     تعالي و تبارك خداي نيز ايمان اصلي متعلق بلكه

معرفت مذكور و منظور در اين آيات، خارج از حقيقت ايمـان بـوده، لـيكن مقدمـه و شـرط      
  ضروري ايمان است.

دسته ديگري از آيات قرآن كريم، منطق ديگري دارند و براي اهل ايمان معرفتي را اثبـات  
كفر و نفاق نوعي معرفت را سلب كرده، ايشان را به لحاظ معرفتـي محـروم   كنند و از اهل مي

)، برخي آيات 171)، 2داند (بقره ( نمايند. برخي آيات كافران را كر، كور و گنگ ميمعرفي مي
) و برخي آيات نيز در مقـام  39) 6شمارد (انعام (كنندگان آيات الهي را كر و گنگ ميتكذيب

). در برخـي از  24)، 11كنـد (هـود (  بصير و اهل كفر را نابينا معرفي ميمقايسه، اهل ايمان را 
)، 27شناسـد (نمـل (   كند و بلكه مرده حقيقي را ايشان مـي  آيات ايشان را به مردگان تشبيه مي

- شود، بين اين دسته آيات با آيات پيشين نوعي تنافي مشـاهده مـي  كه ملاحظه مي ). چنان80

ن دو هيچ تنافي واقعي بـا هـم ندارنـد و بـا هـم قابـل جمـع و        رسد ايشود؛ ليكن به نظر مي
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كرد به سازگارند. اما وجه جمع اين آيات با آيات قبلي كه براي كافران نيز معرفت را اثبات مي
اين است كه در ايمان دو نوع معرفت وجود دارد: يكي معرفت اوليه و عام و ديگري معرفـت  

اند و آن معرفتي اسـت كـه    معرفت با هم مشترك حقيقي و خاص. مؤمن و كافر در قسم اول
شود و طبعاً ابتدائاً از فطرت يا ظاهر ادله عقلي و آيات و معجزات الهي براي انسان حاصل مي

آيـد. پـس از حصـول ايـن معرفـت،       امري اختياري نيست و لاجرم براي انسان به دست مـي 
بگرداننـد.  د كننـد و از آن روي  ها اختيار دارند اين حقيقـت منكشـف را بپذيرنـد يـا ر     انسان

شود و قرآن كريم اين رويگرداني كـافر را كـري، كـوري و     اينجاست كه معرفت دوم پيدا مي
كند. اين معنـا در  داند و آن اقبال و پذيرش را بصيرت و بينايي و شنوايي معرفي مينفهمي مي

 بر اين معنا دلالت دارد. نيز 1شود. همچنين آيات سوره نمل و رومسوره هود تأييد مي 24آيه 
كند كه كريِ مورد اشاره در آيه شريفه، مفـاد رويگردانـي و پشـت كـردنِ     ظاهر آيه دلالت مي

انگيـزي  نحو شـگفت  به بعد سوره مباركه طه به  123مذكور ذيل آيه است. جالب اينكه آيات 
احـد ذكـر كـرده    آيد، با هـم و در سـياق و  هر دو دسته آيات مدنظر را كه به نظر متعارض مي

كند كه همان ها اشاره مي در اين آيات شريفه ابتدا به هدايت عموميِ مشترك بين انسان 2است.
هـا مختارنـد    معرفت قسم اول است كه پيش از اين ذكر شد و پس از اين معرفت اوليه، انسان

يـاد شـده اسـت.     از آن» اعراض«و » اتبّاع«آن را بپذيرند يا انكار كنند كه در اين آيات با تعبير 
و » ايمان«، »اتبّاع«اند و شاهد اينكه منظور از  ها به مؤمن و كافر تقسيم شده ترتيب، انسان بدين 

ـمْ یُـؤْمِن(است كه از تعبير  127است، تعبير آيه » كفر«، »اعراض«مراد از 
َ
اسـتفاده كـرده    )وَ ل

كند. بنابراين، خـود   فسير ميت» نسيان«و » كوري«را به » اعراض«است. در ادامه آيه شريفه اين 
قرآن بين اين دو تعبير جمع كرده، هيچ منافاتي بين اين دو وجود ندارد. شبيه همين مضـمون  

   فرمايد.سوره كهف افاده مي 57را آيه 
كند، ايـن اسـت   نكته ديگري كه فهم ديدگاه قرآن را درباره معرفت كافر و مؤمن آسان مي

ها ابزارهايي براي معرفت به حقايق در اختيـار دارنـد،    سانكه قرآن معتقد است هرچند همه ان
                                                                                                                     

مَوْت(: 52)، 30. روم (1
ْ
كَ لا تُسْمِعُ ال وْا مُدْبِرینَ   یفَإِنَّ

َّ
عاءَ إِذا وَل مَّ الدُّ  .)وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

نیّ (. 2 کُم مِّ تِیَنَّ
ْ
ا یَأ  یَشْقَی   قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعَا  بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  فَإِمَّ

َ
بَعَ هُدَایَ فَلاَ یَضِلُّ وَ لا وَ مَـنْ *   هُدًی فَمَنِ اتَّ

عْرَضَ عَن ذِکْرِی 
َ
عْمَـیأ

َ
قِیَمَـةِ أ

ْ
هُ مَعِیشَةً ضَنکاً وَ نحَشُرُهُ یَوْمَ ال

َ
عْمَـی   قَـالَ رَبّ *   فَإِنَّ ل

َ
وَ قَـدْ کُنـتُ   لِـمَ حَشَـرْتَنیِ أ

تَتْكَ ءَایَاتُنَا فَنَسِیتهَا*  بَصِیرًاً 
َ
الِكَ أ

َ
یَوْمَ تُنسیَ  قَالَ کَذ

ْ
الِكَ ال

َ
سْرَفَ وَ *   وَ کَذ

َ
الِكَ نجَزِی مَنْ أ

َ
هِ   وَ کَذ بِّ مْ یُؤْمِن بِایَاتِ رَ

َ
ل

بْقَی
َ
شَدُّ وَ أ

َ
ابُ الاَخِرَةِ أ

َ
عَذ
َ
 .)127-123، )20(طه( )وَ ل



 
 

 

ان 
ابست

م، ت
 دو

اره
 شم

جم،
ل پن

سا
13

97
  

142 

اي بـا ايـن   پذيرنـد و برخـي بـه گونـه    برند و آن را مـي ها از اين ابزارها بهره مي برخي انسان
). 179)، 7كنند كه گويا اساساً ايـن ابزارهـا را ندارنـد (اعـراف (    ابزارهاي معرفتي برخورد مي

كنـد   بهتر، گوش شنوا داشتن، به عنوان مقدمه معرفت ياد مي برخي آيات از شنوايي يا به تعبير
گيرند. ناگفته نماند مـراد آيـه ايـن     )؛ ليكن فقط برخي اين ابزار را به كار مي67)، 10(يونس (

گيرد و بـه   شنود؛ بلكه مراد آن است كه حقايق را نشنيده مي نيست كه گوش ظاهري كافر نمي
دهـد. همچنـين در    د اين حقايق را به جـان خـويش نمـي   دهد و اجازه ورو آن ترتيب اثر نمي

). در اين آيه و آيات مشابه 42)، 39برخي آيات تفكر، مقدمه معرفت شمرده شده است (زمر (
گيرند، اثبات معرفت شده است. بنابراين، كار ميآن، براي كساني كه قدرت تفكر خويش را به 

رسـد و او معرفتـي اوليـه و    ي بـه او مـي  كافر هرچند در معرض آيات الهي است و آيات اله
هـاي خـويش ترتيـب اثـر     آورد، گريزان از حق بوده، به يافتهظاهري از اين آيات به دست مي

آيد كه اساساً كند. گفتني است از ظاهر برخي آيات به دست ميدهد و از آنها اعراض مينمي
ابزارهاي معرفتي خود اجازه اعراض برخي از كفار به قدري غليظ و شديد است كه به خود و 

 عـراف اي در سـوره ا اصطلاح ابتدائاً از حق اعراض دارنـد. آيـه   دهند و به تفكر و شنيدن نمي
  ). 101)، 7چنين دلالتي دارد (اعراف (

آيات فوق مؤيد اين معناست كه ايمـان حقيقتـي از سـنخ شـنيدن، فهميـدن، ديـدن و       
سازد. دقت شود كه مـراد  نعمت محروم مي دانستن دارد كه كافر خود، خويشتن را از اين

دانـيم كفّـار چنـين    ها نيست؛ چون مي ها، معناي اوليه اين معرفتها و ديدناز اين شنيدن
هايي داشتند؛ بلكه مراد گوش دل نسپردن است و چشم جان باز نكردن. در سـوره   معرفت

نْتَ بِهادِ (نمل به اين معنا تصريح شده است: 
َ
عُمْ  یوَ ما أ

ْ
تِهِمْ إِنْ تُسْـمِعُ إِلاَّ مَـنْ  یِ ال

َ
عَنْ ضَـلال

عنـوان حسـن ختـام، يكـي از      ). در نهايت و بـه 81)، 27(نمل ( )یُؤْمِنُ بِآیاتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 
 16كند، آيه ترين آياتي كه مؤمنان را داراي علم و كافران را محروم از آن معرفي مي صريح

  1است. 9سوره مباركه محمد

 تغاير ايمان و معرفتروايات  
آنچه در بحث قرآني گذشت، از منظر روايات نيز مورد توجه قرار گرفتـه و بـا صـراحت    

                                                                                                                     
عِلْمَ مَا ذَا قَالَ ءَانِفًا هُ وَ مِنْ (. 1

ْ
وتُواْ ال

ُ
ذِینَ أ واْ لِلَّ

ُ
یْكَ حَتيَّ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَال

َ
ن یَسْتَمِعُ إِل ـذِینَ طَبَـم مَّ

َّ
ئـكَ ال

َ
وْل
ُ
ـهُ أ عَ اللَّ

هْوَاءَهُمْ   یَ عَل
َ
بَعُواْ أ  )قُلُوبهِمْ وَ اتَّ
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نيـز دو گونـه معرفـت را در     :بيشتر تبيين شده است. به بيان ديگر، روايات معصـومان 
داند: معرفتي كه مقدمه ايمان و كفر است كه ما از آن به معرفت عام و اوليه ايمان مؤثر مي

  آيد.شمار مي عبير كرديم و معرفتي كه در حقيقت ايمان داخل است و مقوم آن به ت
بودنِ معرفت اوليه براي ايمـان و نيـز تغـاير آن بـا حقيقـت       براي اثبات مقدمه و شرط

  توان استناد كرد.ايمان، به چند دسته از روايات مي
  روايات فطرت

ها را از ابتداي خلقت، عالم و همه انسان اي از اين روايات بيانگر آموزه فطرت استدسته
كند. برخي از اين روايـات بيـانگر عموميـت و شـمول ايـن      به حقيقت توحيد معرفي مي

، 2ق، ج1407(كلينـي،   1دانـد فطرت است و مؤمن و كافر را در اين معرفت مشـترك مـي  
ختي ) و برخي ديگر نيز بر ضرورت چنان فطرت شـنا 329ق، ص1398بابويه،  ؛ ابن12ص

شـد، احـدي خـداي    كند و معتقد است اگر اين بينش فطري به انسـان داده نمـي  تأكيد مي
، 330ق، ص1398بابويـه،   ؛ ابـن 13-12، ص2ق، ج1407شناخت (كلينـي،  خويش را نمي

). برخي روايات نيز هدف از ارسال رسل را ابلاغ معرفت به حقـايق ديـن دانسـته،    9و8ح
). 416، ص2ق، ج1407كفر معرفي كرده اسـت (كلينـي،   ساز ايمان و اين معرفت را زمينه

عنـوان    يكي از رواياتي كه مؤيد مدعاي اين بخش است، حديثي است كـه در آن علـم بـه   
نظر   رسد علم از آن). به نظر مي48، ص1(همان، ج 2بهترين وزير ايمان معرفي شده است

نحوي بار ايمان را بـه    و به كند، وزير ايمان دانسته شده استكه متعلق ايمان را روشن مي 
كشد. البته محتمل است معناي روايت، مطلق علم باشد، نه علمـي كـه روشـنگر    دوش مي

  متعلق ايمان است؛ ليكن وجه اول به نظر گوياتر و آشكارتر است.
  روايات استضعاف

دسته ديگر رواياتي است كـه در بـاب مستضـعف صـادر شـده اسـت. در ايـن روايـات         
بندي مؤمن و كافر برشمرده و ايـن دو عنـوان را بـر    روهي خارج از دستهمستضعفان را گ

ايشان صادق ندانسته، وجه آن را ناكارآمدي جنبه معرفتي و عقلاني ايشـان معرفـي كـرده    
                                                                                                                     

هِ . 1 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ  7عَنْ أ تُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ

ْ
ل
َ
تِی فِطْرَتَ (قَالَ: سَأ

َّ
هِ ال اسَ عَلَیْها اللَّ فِطْرَةُ قَـالَ  )فَطَرَ النَّ

ْ
مَا تِلْكَ ال

سْلاَمُ فَطَرَهُمُ ا وْحِیدِ قَالَ هِيَ الإِْ  مِیثَاقَهُمْ عَلَی التَّ
َ
خَذ

َ
هُ حِینَ أ کُمْ   للَّ سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل
َ
مُؤْمِنُ    أ

ْ
کَافِرُ   وَ فِیهِ ال

ْ
 .وَ ال

هِ  .2 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ : 7عَنْ أ یمَانِ   9قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یرُ الإِْ عِلْمُ   نِعْمَ وَزِ

ْ
 .  ال
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ق، 1403بابويـه،   ؛ ابـن 404، ص2ق، ج1407؛ كلينـي،  149، ص1ق، ج1404(قمي،  1است
ر و هم در ايمان، نوعي معرفـت لازم  دهد هم در كف). منطق اين روايات نشان مي201ص

است. مؤيد اين برداشت، روايات ديگري است كه ملاك خروج از استضعاف را معرفـت  
، 405، ص2ق، ج1407؛ كلينـي،  278، ص1ق، ج1371(برقـي،   2كندبه اختلاف معرفي مي

  ).201-200ق، ص1403بابويه،  ؛ ابن11و10، ح406و ص 7ح

  معرفت علامت ايمان
است كه حضرتش  7ت مؤيد تغاير ايمان و معرفت اوليه، روايتي از امام صادقيكي از روايا

شمارد و علم و ايمان و عمل را در كنار هم ذكر در مقام بيان علامات دين، سه ويژگي را برمي
) كـه در تغـاير ايـن دو از هـم ظهـور دارد. همـين       121، ص1، ج1362بابويه،  فرمايد (ابنمي

در پاسـخ بـه پرسـش فـردي      9، اما قدري متفاوت از رسول خدامضمون با عباراتي نزديك
در  9هاي اسلام پرسيد و نبي اعظـم مسيحي نقل شده است. وي در پرسش خويش از نشانه

علم، ايمان و عمل را در كنار هم نشاند. ممكن است كسي بينديشد اين علم چه ربطـي   پاسخ
علم را به علم به خـدا و محبوبـان و    به ايمان و معرفت مدنظر در آن دارد، ليكن خود حديث

ذكـر شـده اسـت. شـاهد     » مايكره«به جاي فرايض  خصالفرايضش تفسير كرده و در حديث 
است كه در  7از امام صادق العقول تحفديگر بر مدعاي تغاير معرفت اوليه از ايمان، روايت 

بيان علامت شيعه واقعي، علم و شناخت صحيح توحيد را مقدم بر ايمان دانسته، رتبه ايمان را 
). تقدم يادشده در روايت، ظاهراً تقدم شرط 326ق، ص1404شعبه،  (ابن 3شماردپس از آن مي

مـان و  المقدمه است و به هر حال هر چه باشد، دالّ بـر تغـاير اي  بر مشروط يا مقدمه براي ذي
  معرفت است. 

  بودن ايمان بر خلاف معرفت اختياري
مؤيد ديگر بر تمايز و تغاير معرفت اوليه و ايمان آن است كه هم وجـدان و هـم روايـات    

                                                                                                                     
بِي جَعْفَرٍ .  1

َ
 یَهْتَـدِي   قَالَ : 7عَنْ أ

َ
کُفْـرِ فَیَکْفُـرَ ـ وَ لا

ْ
 یَسْـتَطِیعُ حِیلَـةَ ال

َ
ـذِي لا

َّ
مُسْتَضْعَفِ ـ فَقَالَ هُـوَ ال

ْ
تُ عَنِ ال

ْ
ل
َ
سَأ

بْیَانُ، وَ مَنْ کَانَ  نْ یَکْفُرَ فَهُمُ الصِّ
َ
 یَسْتَطِیعُ أ

َ
نْ یُؤْمِنَ ـ وَ لا

َ
 یَسْتَطِیعُ أ

َ
یمَانِ لا ی الإِْ

َ
جَ سَبِیلاً إِل سَاءِ عَلَـی  مِنَ الرِّ الِ وَ النِّ

قَلَم
ْ
بْیَانِ ـ مَنْ رُفِعَ عَنْهُ ال  . مِثْلِ عُقُولِ الصِّ

اسِ فَلَیْسَ بِمُسْتَضْعَف  .2   .مَنْ عَرَفَ اخْتِلاَفَ النَّ
هُمْ . 3 نَّ

َ
وْحِیدَ  عَرَفُوا أ حْکَمُوا وَ  مَعْرِفَتِهِ  حَقَّ  التَّ

َ
یمَانُ  وَ  تَوْحِیدِهِ  عِلْمَ  أ  . صِفَتُه مَا وَ  هُوَ  بِمَا  لِكَ ذَ  بَعْدَ   الإِْ



 

 

145 

مان
ت اي

قيق
ر ح

ت د
عرف

ش م
ن نق

تبيي
ي و 

ررس
ب

 
يت

ل ب
ت اه

وايا
ر ر

منظ
از 

: 
 

غيرمختار، ولي در ايمان صـاحب اختيـار اسـت.     دلالت دارد بر اينكه انسان در عالم شدن
نيست كه انسان هر چه را بخواهـد،  گونه  غيراختياري بودن معرفت به اين معناست كه اين
خـلاف   اش را با اختيار به كار بسته باشد؛ بهبا خواستنش عالم شود، حتي اگر ابزار معرفتي

ايمان كه امري كاملاً تحت اختيار انسان است. اين مطلب در روايات نيز مورد توجه قـرار  
عرفت ندانسته (برقي، گرفته است و به همين دليل، در برخي روايات، انسان را مكلف به م

) و در برخي روايات ديگر آن را بر عهـده خـداي متعـال گذاشـته     198، ص1ق، ج1371
). برخي روايات نيز صراحتاً با ذكـر معرفـت در رديـف امـور     276، ص1است (همان، ج

غيراختياري همچون خواب، بيداري، غضب و...، آن را از امور غيراختياري دانسـته اسـت   
  ).147، ص1ق، ج1407(كليني، 

  درجات معرفت
توان استناد كرد، روايـاتي اسـت كـه علـم را دو     شاهد ديگري كه در تأييد مدعا بر آن مي

كنـد كـه بـر شـخص اتمـام      اي از آن را در سطح زبان معرفي ميشمارد و گونهگونه برمي
، 1353(كراجكـي،   دانـد كند و گونه ديگر را مستقر در قلـب و آن را نـافع مـي   حجت مي

ها در ادامه حديث از ايمان نيز سخن رفته و حقيقت ايمان را امري  . در برخي نقل)25ص
؛ 214، ص2ق، ج1410فـراس،   (ورام بـن ابـي   1داند كه به عمل بينجامدمستقر در قلب مي

توان استظهار كرد علم مورد اشاره در صدر حديث، ). طبق اين نقل مي15، ص1ديلمي، ج
چند اين روايات به لحـاظ سـندي قـوت چنـداني نـدارد،      رود. هرركن ايمان به شمار مي

مضمون آن موافق قرآن و ساير روايات و نيز تحليل عقلي است. روايات بر اين معنا تأكيد 
) و 36، ص1ق، ج1407دارند كه علمي كه به عمل نينجامد، حقيقتاً علم نيسـت (كلينـي،   

، 1362بابويـه،   ؛ ابـن 44ص ،1ق، ج1407عالم بدون عمل بسيار مذمت شده است (كليني، 
). برخي روايات نيز علم و عمل را متلازم دانسته، ترك عمل را موجب از بين 51، ص1ج

). در برخي روايات نيز علـم بـدون عمـل    44، ص1ق، ج1407داند لكليني، رفتن علم مي
  موجب ازدياد كفر و دوري از خدا معرفي شده است (همانجا). 

در اين مجال آن بود كه نشان دهيم علم مراتـب دارد و  دليل ذكر روايات علم و عمل 
                                                                                                                     

عِلْمُ . 1
ْ
سَانِ  عِلْمٌ   عِلْمَانِ   ال ةُ  هُوَ  وَ  بِاللِّ حُجَّ

ْ
قَلْبِ  عِلْمٌ  وَ  صَاحِبِهِ  عَلَی ال

ْ
افِعُ  هُوَ  وَ  بِال ـیْسَ  وَ  بِهِ  عَمِلَ  لِمَنْ  النَّ

َ
یمَـانُ  ل  بـالثمن الإِْ

ي مَنِّ هُ  وَ ]  [بِالتَّ کِنَّ
َ
قَلْبِ  فِي ثَبَتَتْ  مَا ل

ْ
جَوَارِح بِهِ  عَمِلَتْ  وَ  ال

ْ
 . ال
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كنـد و   برخي مراتب علم در سطح وجود انسان است و برخي مراتب آن به قلب نفوذ مـي 
شود. بنابراين، نبايد از اينكه پذيرش قلبيِ معرفت ذهني، علم تلقي شـود،  موجب عمل مي

كـه ابتـدا در وجـود انسـان      استبعاد كرد. ما در اين بخش درصدد اثبات اين مدعا هسـتيم 
تواند بر اساس اختيار خـويش ايـن علـم و    گيرد و سپس انسان ميمعرفتي اوليه شكل مي

معرفت را به قلب خود راه دهد يا آن را انكار كند. از منظر روايـات، پـذيرش قلبـيِ ايـن     
ست؛ تر به نام علم و معرفت اشود، بلكه شايسته معرفت اوليه، خود نيز معرفت شمرده مي

  آورد.   چون به دنبال خويش عمل را مي

  روايات تداخل ايمان و معرفت
كند و در برخي از اين روايات برخي روايات صراحتاً معرفت را جزئي از ايمان معرفي مي

؛ كلينـي،  198، ص1ق، ج1371(برقـي،   1معرفت و عمل دو جزء ايمان ذكـر شـده اسـت   
تواند جزء بودن عمل نيز برداشـت  ت مي). هرچند از ظاهر اين روايا44، ص1ق، ج1407

و روايـات عمـل از حقيقـت ايمـان خـارج       2شود، با توجه به اينكه در بسـياري از آيـات  
بابويـه،   ؛ ابـن 19ق، ص1404شـعبه،   ؛ ابن98تا، صاشعث، بي دانسته شده است (ر.ك: ابن

در  ) و نيز زمينه صدور اين روايات كه252، ص2ق، ج1407؛ كليني، 121، ص1، ج1362
 3مقابله با جريان مرجئه صادر شده است، آن را بايد بر بيان جزء لاينفك ايمان حمل كـرد 

بابويـه،   و در برخي ديگر، با افزودن اقرار زباني، براي ايمان سه جزء ذكر شده است (ابـن 
» عقـد بالقلـب  «). در برخي روايات به جاي معرفت قلبـي، از تعبيـر   179-178، ص1362

(همانجا) كه كاملاً استظهار ما را از روايات مبني بر اينكـه معرفـت قلبـي     اند استفاده كرده
توان اطـلاق معرفـت را   كند. نگارنده توجه دارد كه ميهمان پذيرش قلبي است، تأييد مي

بر چنين مواردي از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم دانست، ليكن بر آن است تا جايي كـه  
                                                                                                                     

مَعْرِفَةُ عَلَ . 1
ْ
تْهُ ال

َّ
 بِعَمَلٍ فَمَنْ عَرَفَ دَل

َّ
 مَعْرِفَةَ إِلا

َ
 بِمَعْرِفَةٍ وَ لا

َّ
هُ عَمَلاً إِلا  یَقْبَلُ اللَّ

َ
ـهُ لا

َ
مْ یَعْمَلْ فَلاَ مَعْرِفَـةَ ل

َ
عَمَلِ وَ مَنْ ل

ْ
ي ال

یمَانَ   الإِْ
 إِنَّ

َ
لا
َ
 .هُ مِنْ بَعْضٍ بَعْضُ   أ

اند كه در تغاير ايـن دو از هـم   بار ايمان و عمل صالح جدا از هم ذكر و بر هم عطف شده 57. در قرآن كريم 2
 ظهور دارد.

صورت اصل موضوعي پذيرفتـه،   . اين مدعا نياز به اثبات دارد كه به دليل عدم ارتباط به بحث حاضر، آن را به3
زودي  گذاريم. در اين باب نگارنده پژوهش مستقلي انجام داده است كه بـه اثبات آن را به مجالي ديگر وامي

 منتشر خواهد شد، ان شاء االله.
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د و معناي صحيحي دارد، عـدول از آن و ارتكـاب مجـاز    حفظ ظاهر اوليه كلام امكان دار
قرينه لازم دارد و رجحان برداشت نگارنده در اين است كـه ظـاهر اوليـه كـلام را حفـظ      

كند؛ يعني از معرفت بودنِ تصديق قلبي، كند. افزون بر اينكه اثبات شيء نفي ماعدا نمي مي
  شود.معرفت نبودنِ تصديق ذهني استنتاج نمي

شريف است كـه در مقـام بيـان     یکافدليل ديگر بر اين استظهار، روايت نسبتاً طولاني 
رابطه عمل با ايمان بوده، يك به يك عمل هريك از اجزاي وجود انسان را در خصـوص  

شمارد. در اين حديث شريف، عمل قلـب را در خصـوص ايمـان، معرفـت و     ايمان برمي
) و در صفحه بعد همان را به عقد قلب تفسـير  34، ص2ق، ج1407(كليني،  1دانداقرار مي

). اين حديث شريف، شاهد روشني است بر اين مدعا كـه  35، ص2(همان، ج 2فرمايدمي
شمار آمده  معرفت جزء ايمان است، بلكه در همين حديث شريف، معرفت رأس ايمان به 

اسـت؛ لـيكن   است. بنابراين، جزء بودن معرفت براي ايمان از منظر روايات امري روشـن  
اين مدعا كه همان معرفت اوليه و عام كه مشترك بين مؤمن و كـافر اسـت، جـزء ايمـان     

از معرفـت سـازگاري   » رأس الايمـان «است، با تعبير عقد قلبيِ مذكور در روايت و تعبيـر  
  ندارد.

از جمله رواياتي كه بر اين مطلب دلالت دارد كه پذيرش قلبي همان معرفت اسـت و  
را در مقابـل انكـار    :اند، روايتي است كه معرفت اهـل بيـت   حقيقت ايماناين دو جزو 

ايشان قرار داده است و انكار ايشان را كفر و معرفت ايشـان را ايمـان و عـدم معرفـت و     
توان اسـتظهار   ). از اين مقابله مي187، ص1، جهمان( 3انكار را ضلالت معرفي كرده است

 ظـاهر قبول ولايت ايشـان بـه كـار رفتـه اسـت.       كرد كه معرفت در اين روايت، به معناي
كنـد: دسـته اول   به سـه دسـته تقسـيم مـي     :بيت ها را در قبال ولايت اهل روايت انسان

                                                                                                                     
یمَانِ . «... 1 قَلْبِ مِنَ الإِْ

ْ
ا مَا فَرَضَ عَلَي ال مَّ

َ
   فَأ

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
سْلِیمُ بِأ ضَا وَ التَّ عَقْدُ وَ الرِّ

ْ
مَعْرِفَةُ وَ ال

ْ
قْرَارُ وَ ال  فَالإِْ

َ
ـهُ وَحْـدَهُ لا اللَّ

قْرَا هُ ص وَ الإِْ
ُ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُول نَّ مُحَمَّ

َ
داً وَ أ

َ
 صاحِبَةً وَ لا وَل

ْ
خِذ مْ یَتَّ

َ
هاً وَاحِداً ل

َ
هُ إِل

َ
ـهِ مِـنْ شَرِیكَ ل رُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

قَلْبِ مِنَ 
ْ
هُ عَلَي ال لِكَ مَا فَرَضَ اللَّ

َ
وْ کِتَابٍ فَذ

َ
مَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ نَبِيٍّ أ

ْ
قْرَارِ وَ ال  ...». الإِْ

سُ . « 2
ْ
مَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رَأ

ْ
قْرَارِ وَ ال قَلْبِ مِنَ الإِْ

ْ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ال لِكَ مَا فَرَضَ اللَّ

َ
ـهُ عَلَـی  فَذ یمَانِ وَ فَرَضَ اللَّ الإِْ

عْبِیرَ  قَوْلَ وَ التَّ
ْ
سَانِ ال قَرَّ بِه اللِّ

َ
قَلْبِ بِمَا عَقَدَ عَلَیْهِ وَ أ

ْ
 ». عَنِ ال

تِنَـا مَـ. « 3
َ
اسُ بِجَهَال رُ النَّ

َ
 یُعْذ

َ
 مَعْرِفَتُنَا وَ لا

َّ
اسَ إِلا  یَسَعُ النَّ

َ
هُ طَاعَتَنَا لا ذِینَ فَرَضَ اللَّ

َّ
وَ مَـنْ  -نْ عَرَفَنَـا کَـانَ مُؤْمِنـاً نَحْنُ ال

نْکَرَنَا کَانَ کَافِراً وَ مَ 
َ
 أ

ًّ
مْ یُنْکِرْنَا کَانَ ضَالا

َ
مْ یَعْرِفْنَا وَ ل

َ
 ...». نْ ل
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اولاً عـام اسـت و    اند و دسته سوم اند كه منكران ولايت ايشان اند، دسته دوم كافران مؤمنان
و نـه   كننـد انكار مي نه ن راولي ايشا ،كه معرفت اوليه به ائمه دارند شود مي شامل كساني

 هرچنـد  ؛كه اساساً هيچ معرفتي به ايشـان ندارنـد   گيرد را دربرمي كساني ثانياًو  پذيرندمي
هرحال در اين روايت، معرفت در مقابـل انكـار     . بهتاس ترمشكل دوم دسته بر آن شمول

  قرار گرفته است و محل استشهاد ما همينجاست. 
كند، روايتي است كـه  را جزو ايمان معرفي مي :بيت روايت ديگري كه معرفت اهل

در مقام بيان فرق اسلام و ايمان صادر شده است و فرق ميان آن دو را در ظـاهر و بـاطن   
را ايمـان، و اظهـار شـهادتين و عمـل بـه ظـواهر        :دانسته، معرفت به ولايت اهل بيت

). روشن است كه مراد از معرفـت  24، ص2(همان، ج 1آورد شريعت را اسلام به شمار مي
تواند معرفت اوليه باشد؛ زيرا چنين معرفتي در اختيار بسياري از دشمنان نمي :بيت اهل

اند، تن فاسد كه ايشان مؤمن ايشان نيز بود و اگر مراد چنين معرفتي باشد، بايد به اين تالي
ر قلـب داخـل شـده باشـد و شـخص      در دهيم. بنابراين اين معرفت، معرفتي است كـه د 

نقـل   العقـول تحـفولايت ايشان را باطناً پذيرفته باشد. مضمون اين حديث در روايتي كه 
  ).330ق، ص1404شعبه،  كرده، تأييد شده است (ابن

اراي آيات ناسخ كه قرآن د به قرآن در روايات امري رايج است. همچنان :بيت تشبيه اهل
اسخ و منسـوخ دارنـد و طبـق برخـي روايـات آن را بايـد       نيز ن :بيت و منسوخ است، اهل
شريف نقل شده است كه بر اساس آن ايمـان بـه معرفـت ناسـخ و      کـافیشناخت. روايتي در 

منسوخ تفسير شده است و معرفت ناسخ و منسوخ نيز به شناخت امام گذشته و امـام حاضـر   
شـده اسـت. در ادامـه حـديث      تفسير گشته است و بنابراين، معرفت امام محقِّق ايمان دانسته

معرفت امام نيز به خضوع باطني و توطين نفس به اطاعت از امام تفسير شده است و اين خود 
تعبيـر   »معرفـت قلبـي  «ن بـه  آمعناي خاصي است كه مـا از   ،دهد اين معنا از معرفتنشان مي

). بنابراين، اين روايت نيز معرفت را در معناي پـذيرش  83، ص2ق، ج1407(كليني،  2مكني مي
  قلبي و تسليم باطني به كار برده، آن را حقيقت ايمان معرفي كرده است. 

                                                                                                                     
یمَانُ ... . « 1    الإِْ

ًّ
مْرَ کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ ضَالا

َ ْ
ا الأ

َ
مْ یَعْرِفْ هَذ

َ
قَرَّ بِهَا وَ ل

َ
ا فَإِنْ أ

َ
مْرِ مَعَ هَذ

َ ْ
ا الأ

َ
 ».مَعْرِفَةُ هَذ

كَ یَا عِیسَ . « 2 مَا إِنَّ
َ
 تَکُونُ مُؤْ  یأ

َ
مَنْسُوخِ قَالَ قُلْتُ   تَعْرِفَ  یمِناً حَتَّ لا

ْ
اسِخَ مِنَ ال اسِـخِ مِـنَ   النَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا مَعْرِفَـةُ النَّ

ناً نَفْسَكَ عَلَ  مَامِ مُوَطِّ یْسَ تَکُونُ مَعَ الإِْ
َ
 ل
َ
مَنْسُوخِ قَالَ فَقَالَ أ

ْ
ةِ فِي طَاعَتِهِ فَیَمْضِـي ذَلِـكَ الإِْ  یال یَّ تِي حُسْنِ النِّ

ْ
مَـامُ وَ یَـأ

نُ نَفْسَكَ عَلَ  مَنْسُوخِ  یإِمَامٌ آخَرُ فَتُوَطِّ
ْ
اسِخِ مِنَ ال ا مَعْرِفَةُ النَّ

َ
ةِ فِي طَاعَتِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذ یَّ  ».حُسْنِ النِّ
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بـه صـدر   » مؤلفة قلوبهم«نقل شده است كه بر اساس آن، گروه  7حديثي از امام باقر
د كه اهل توحيدند، ولي هنوز به پيـامبر  شواسلام اختصاص ندارد و شامل همه كساني مي

شـود كـه    ). ظاهر روايت شامل كساني مـي 412، ص2(همان، ج 1معرفت ندارند 9اعظم
اند. بنابراين، در اين روايت نيز معرفت اوليه به پيامبر دارند، ليكن هنوز به او ايمان نياورده

وضوع بحث كه مربـوط بـه   ويژه با توجه به م معرفت به معناي ايمان به كار رفته است؛ به
شود، نه از طريق استدلال و احتجاج تأليف قلوب است كه از طريق اموال و ... حاصل مي

صدر اسلام نيز مشكل معرفت اوليه به پيـامبر نداشـتند، بلكـه    » مؤلفة قلـوبهم«و ... . گروه 
بـين  مشكل تمايل قلبي داشتند كه با تشريع حكم مذكور مبني بر تقسيم برخـي امـوال در   

ايشان، هدف اين بود كه قلوب ايشان به پذيرش دين حق متمايل شـود. بـا پـذيرش ايـن     
توان اين حديث را نيز شاهد ديگري دانسـت بـر اينكـه ايمـان داراي حقيقـت      تحليل، مي

معرفتي است، ليكن معرفتي كه در قلب داخل شده باشد. نظير ايـن حـديث در مضـمون،    
كند. در اين حـديث شـريف نيـز ايمـان بـه      نقل مي 7رحديثي است كه زراره از امام باق

به معرفت ايشان تفسير شده و شك و شرك را در مقابل ايمان قـرار داده   9رسول اعظم
  ).  413، ص2(همان، ج 2است

تر اينكه، هم در آيه شريفه منقول در روايت و هم در متن خود حديث تأكيـد شـده   جالب
شان اين است كه اهل دنيا هسـتند و   بلكه مشكل كه مشكل چنين افرادي عدم معرفت نيست،

شوند. حديث ديگري كـه مضـموني   آورند؛ و الاَ كافر مياگر خيري به ايشان برسد، ايمان مي
» الله لامر مرجون«اي با عنوان نزديك به همين احاديث دارد، روايتي است كه در توضيح دسته

). در ايـن  407، ص2ق، ج1407؛ كلينـي،  111، ص2ق، ج1380(عياشـي،   3صادر شده است

                                                                                                                     
بُوجَعْفَرٍ . « 1

َ
کْثَرَ مِنْهُمُ : 7 قَالَ أ

َ
فَةُ قُلُوبُهُمْ قَطُّ أ

َّ
مُؤَل

ْ
ـمْ  مَا کَانَتِ ال

َ
ـرْكِ وَ ل هَ وَ خَرَجُوا مِـنَ الشِّ دُوا اللَّ یَوْمَ وَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّ

ْ
ال

فَهُمُ 
َّ
ل
َ
هِ  وَ تَـأ فَهُمْ رَسُولُ اللَّ

َّ
ل
َ
هِ  قُلُوبَهُمْ وَ مَا جَاءَ بِهِ فَتَأ دٍ رَسُولِ اللَّ مُؤْمِنُـونَ تَدْخُلْ مَعْرِفَةُ مُحَمَّ

ْ
ـهِ    ال  9بَعْـدَ رَسُـولِ اللَّ

 ».یَعْرِفُوالِکَیْمَا 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ . « 2 تُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ
ْ
ل
َ
هَ عَلوَ مِنَ النَّ  ـ سَأ ـهَ وَ خَلَعُـوا عِبَـادَةَ مَـنْ   حَرْفٍ   یاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّ ـدُوا اللَّ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّ

مْ یَعْرِفُـوا 
َ
رْكِ وَ ل هِ فَخَرَجُوا مِنَ الشِّ ـداً یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ نَّ مُحَمَّ

َ
ـهِ فَ  9أ ـهَ رَسُـولُ اللَّ شَـكٍّ فِـي  یعَلَـ  هُـمْ یَعْبُـدُونَ اللَّ

دٍ  یمَانُ   فَمِنْهُمْ مَنْ یَعْرِفُ ...  9مُحَمَّ یمَانِ   وَ یَدْخُلُ الإِْ ي الإِْ
َ
كِّ إِل تِهِ مِنَ الشَّ

َ
قُ وَ یَزُولُ عَنْ مَنْزِل وَ  قَلْبَهُ فَیُؤْمِنُ وَ یُصَدِّ

رْكِ  یثْبُتُ عَلَ مِنْهُمْ مَنْ یَ  ي الشِّ
َ
هِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْقَلِبُ إِل  ». شَکِّ

شْبَاهِهِمَا ثُمَّ . « 3
َ
هِ قَوْمٌ کَانُوا مُشْرِکِینَ فَقَتَلُوا مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ أ مْرِ اللَّ

َ
مُرْجَوْنَ لأِ

ْ
دُوا ال سْلاَمِ فَوَحَّ  دَخَلُوا بَعْدُ فِي الإِْ
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روايت نيز دخول ايشان در توحيد و دوري از شرك را موجب خروج از كفر محض دانسـته،  
حال چون هنوز معرفت به تمام متعلقات ايمان در قلوبشان محقق نشده است، ايشان را   درعين

ا داخـل  خارج از گروه مؤمنان برشمرده است. با اين توضيح، اين حديث شريف نيز معرفت ر
در حقيقت ايمان دانسته است. جالب اينكه در برخـي روايـات ديگـر كـه بيـانگر حـال ايـن        

اسـتفاده شـده اسـت    » لـم یؤمنـوا«از تعبيـر  » لم یعرفوا الایمـان بقلـوبهم«اند، به جاي تعبير  دسته
). گفتني است استظهار ما از روايت بر اين مبتني است كه اولاً، 110، ص2ق، ج1380(عياشي، 

تعبيري صرفاً كنـايي از  » لم یعرفوا الایمان بقلـوبهم«اد از ايمان متعلق ايمان باشد و ثانياً، تعبير مر
  ايمان آوردن نباشد. 

نقل كرده است كه در بندي از آن به ايمان به حق  7شيخ صدوق زيارتي براي اميرمؤمنان
ايمـان، از خـداي تعـالي     ي بر اين اقـرار و عيتفرشود و سپس در  تعالي و پيامبران او اقرار مي

 1شود زائر را در قيامت پس از آنكه انبيـاي حـق را شـناخته اسـت، رسـوا نسـازد      مسئلت مي
حسب سـياق،   ). اين روايت نيز به42، ص1356قولويه،  ؛ ابن588، ص2ق، ج1413بابويه،  (ابن

قولويه نيز با  ابن کامل الزیاراتايمان را به معرفت تفسير كرده است. گفتني است اين زيارت در 
است كه » موقن«واژه » بجمیع انبیائـک«اندكي تفاوت نقل شده است، ليكن در اين نقل متعلَّق 

  پس از آن ذكر شده است. مستند ما در استدلال حاضر نقل صدوق است.
نقل شده است كه ايشان هنگام تلاوت آيـه هيجـدهم سـوره     7حديثي از امام سجاد

هايش را به شـناخت تقصـير از    خدايي كه شناخت نعمتفرمود پاك و منزه است  نحل مي
فرمود و در باب ايمـان  ها قرار داد و شبيه همين معنا را در شكر نيز مي معرفت اين نعمت

فرمود از آنجا كه خـداي متعـال قـدر و تـوان بنـدگان را در معرفـت حـق تعـالي          نيز مي
ق، 1407(كلينـي،   2قـرار داد دانست، معرفت ايشان را به عدم ادراك حق تعالي، ايمـان   مي

                                                                                                                                       
  

هَ وَ  یمَـانَ  اللَّ ـمْ یَعْرِفُـوا الإِْ
َ
رْكَ وَ ل ـمْ یَکُونُـو   تَرَکُوا الشِّ

َ
ـةُ وَ ل جَنَّ

ْ
هُـمُ ال

َ
مُـؤْمِنِینَ فَیَجِـبَ ل

ْ
 یا عَلَـبِقُلُـوبِهِمْ فَیَکُونُـوا مِـنَ ال

ارُ فَهُمْ عَلَ جُحُودِهِمْ فَیَکْفُرُوا فَیَجِ  هُمُ النَّ
َ
حَالِ  یبَ ل

ْ
بُهُمْ وَ إِ   تِلْكَ ال

ِّ
ا یُعَذ ا یَتُوبُ عَلَیْهِمإِمَّ  ».  مَّ

هُمَّ وَ إِنِّي بِكَ مُؤْمِنٌ . «...  1 نْبِیَائِـكَ   اللَّ
َ
مَوْقِفـاً تَفْضَـحُنِي بِـهِ عَلَـي رُءُوسِ   فَـلاَ تَقِفْنِـي بَعْـدَ مَعْـرِفَتِهِمْ  [مـوقنٌ] وَ بِجَمِیـعِ أ

صْدِیقِ بِ  نِي عَلَي التَّ خَلاَئِقِ بَلْ قِفْنِي مَعَهُمْ وَ تَوَفَّ
ْ
علامه مجلسـي در سـند و منبـع اصـلي ايـن زيـارت       ...».  هِمْ ال

 .274، ص97ق، ج1403ر.ك: مجلسي،  .تحقيقي دارد

حُسَیْنِ . « 2
ْ
 هَذِهِ الآْیَةَ  7کَانَ عَلِيُّ بْنُ ال

َ
حَـ -إِذَا قَرَأ

َ
مْ یَجْعَلْ فِـي أ

َ
هِ لا تُحْصُوها یَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ ل وا نِعْمَةَ اللَّ دٍ وَ إِنْ تَعُدُّ

 
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بنا بر اين  7كه روشن است، امام سجاد ). چنان283ق، ص1404شعبه،  ؛ ابن394، ص8ج
  كند.  نقل، نوعي معرفت سلبي را ايمان معرفي مي

به تصحيح عقيده  7مؤيد ديگر بر مدعاي اين بخش، روايتي است كه در آن، امام صادق
ن رايج بـوده اسـت. برخـي شـيعيان در آن عصـر ـ       پردازد كه در ميان برخي شيعيافاسدي مي

فهمـي از   كه در عصر كنوني نيز برخي عوام شيعه چنين عقايدي دارند ـ به دليـل كـج    همچنان
ايمان داشته باشد و  :معتقد بودند هر كس به ولايت اهل بيت :برخي احاديث اهل بيت

كبـاير ـ ضـرري بـه او      داخل در جرگه ايمان شده باشد، هر عملي از او سـر بزنـد ـ هرچنـد    
فرمايـد  در تصحيح اين بينش غلط مـي  7نخواهد رساند و او اهل سعادت است. امام صادق

ايم ايمان اساس است. اگـر كسـي ايمـان    گري نيست؛ بلكه ما گفتهايم، اين اباحيآنچه ما گفته
. محل خواهد، انجام دهد را بشناسد، هر عمل خوبي را كه مي :بياورد و ولايت ما اهل بيت

فرمايد هر كس استشهاد ما در اين روايت، تعبير حضرتش از ايمان به معرفت است. ايشان مي
ق، 1407حق را شناخت، در كم و زياد عملش نگران نباشد و از او قبول خواهد شد (كلينـي،  

). مؤيـد برداشـت مـا از ايـن حـديث،      182- 181ق، ص1403بابويه،  ؛ ر.ك: ابن464، ص2ج
اين باب است كه در آنها ايمان شرط قبولي اعمال ذكر شده اسـت (كلينـي،   روايات ديگر در 

قـرار  » ايمـان «). همچنين دريافت كليني از اين روايت كه آن را در بـاب  38، ص2ق، ج1407
  كند.داده است، برداشت ما را تأييد مي

در مقــام حمـد و ســتايش حـق تعــالي، از جملــه    هیسـجاد فهیصـحدر  7امـام ســجاد 
گويـد و سـپاس   شمارد و خداي تبارك و تعـالي را بـراي آن ثنـا مـي     هايي كه برمي نعمت

گزارد، نعمت معرفت است. ايشـان در ايـن مناجـات، معرفـت بـه حمـد را از حـدود         مي
جرگه  انسانيت شمرده است و معتقد است اگر انسان از اين نعمت محروم باشد، داخل در

). حال پرسش ما اين است كـه:  28، ص1376، 8حسين بن بهايم است، نه مردمان (علي
اي است كه كند، كدام معرفت است؛ آيا معرفت اوليهآنچه انسان را از حد بهايم خارج مي

                                                                                                                                       
  

حَدٍ مِنْ مَعْرِفَةِ 
َ
مْ یَجْعَلْ فِي أ

َ
قْصِیرِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا کَمَا ل مَعْرِفَةَ بِالتَّ

ْ
 ال

َّ
 مِنْ مَعْرِفَةِ نِعَمِهِ إِلا

َ
ـهُ لا نَّ

َ
عِلْـمِ أ

ْ
کْثَرَ مِـنَ ال

َ
کِهِ أ  إِدْرَا

قْصِیرِ عَنْ  عَارِفِینَ بِالتَّ
ْ
قْصِیرِ شُکْراً کَمَا عَلِـمَ عِلْـمَ  یُدْرِکُهُ فَشَکَرَ جَلَّ وَ عَزَّ مَعْرِفَةَ ال مَعْرِفَةِ شُکْرِهِ فَجَعَلَ مَعْرِفَتَهُمْ بِالتَّ

عِبَادِ 
ْ
هُ قَدُّ وُسْعِ ال نَّ

َ
 یُدْرِکُونَهُ فَجَعَلَهُ إِیمَاناً عِلْماً مِنْهُ أ

َ
هُمْ لا نَّ

َ
عَالِمِینَ أ

ْ
فيض كاشاني در شرح ايـن روايـت بيـان    ...». ال

 .351، ص4ق، ج1406جا رجوع كنند: فيض كاشاني،  ن بدانلطيفي دارد كه طالبا
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كفار نيز دارند يا نه، معرفتي است كه در دل انسان مؤمن داخل شده است؟ مسـلماً خـود   
دانـد و  اند، همچون چارپـا مـي  ه دليل عدم پذيرش حقيقتي كه فهميدهقرآن كريم كفار را ب

  تواند اين معرفت اوليه باشد.نمي 7بنابراين، معرفت مورد اشاره در كلام نوراني امام
فرمايـد: اول و  آورده، مـي  البلاغه  نهجاي كه سيد رضي در در نخستين خطبه 7اميرمؤمنان

مال معرفـت، تصـديق اوسـت و كمـال تصـديق،      اساس دين، معرفت خداي تعالي است و ك
دهد كـه نفـي صـفات از حـق تعـالي را نتيجـه       توحيد اوست و اين بيان را تا جايي ادامه مي

). در شرح و بيان اين فراز شريف از بيان 39ق، خطبه اول، ص1414(شريف رضي،  1گيرد مي
د تفصيلي به آن را نداريم؛ شود كه قصد ورونوراني امير بيان، اختلافاتي ميان شارحان ديده مي

تري كه اين بيان دارد آن است كه سير انسان به سوي كمال، رسد معناي روشنليكن به نظر مي
اي تواند مراد از اين معرفت، همان معرفت فطري يا اوليه شود كه مياز معرفت الهي شروع مي

همان پـذيرش و تسـليم   باشد كه پيش از اين بسيار از آن سخن رفته است و مراد از تصديق، 
تر از معرفت اوليه است؛ يعني هرگاه اين معرفت اوليـه   قلبي در برابر حق تعالي است كه كامل

رسد و سپس اين ايمان اجمالي هنوز ناقص است  كمال پيدا كند، به مرحله تصديق و ايمان مي
پس نفـي  و بايد تمام لوازم ايمان به حق تعالي كه همانا توحيد است و سـپس اخـلاص و س ـ  

صفات زايد بر ذات كه بالاترين مرتبه معرفت به حـق تعـالي اسـت، حاصـل شـود. بـه نظـر        
» تصديق«را به تصور منطقي و » معرفت«اي از شارحان كه تعبير رسد ـ و االله العالم ـ دسته   مي

)، بيراهـه  320، ص1ق، ج1400انـد (هاشـمي خـويي،    را نيز به تصديق منطقي تفسـير كـرده  
را به تصديق زباني تفسير كـرده، معرفـت را بـه    » تصديق«كه برخي شارحان  چناناند؛ هم رفته

رسـد كمـال معرفـت    ) كه به نظر مي157، ص1، ج1376اند (شوشتري، اقرار قلبي معنا نموده
دانستنِ تصديق زباني، توجيه مناسب و قابل قبولي ندارد و نسـبت ايـن دو، نسـبت كمـال و     

زباني به حق تعالي داشته باشد، ليكن اقـرار قلبـي نكنـد.    نقص نيست و بسا كسي كه تصديق 
برخي شارحان نيز معرفت به حق تعالي را شناخت اجمالي صانع و مدبر عالمَ دانسته، مراد از 

اند و به اعتبار اينكه وصف وجـوب در ايـن   الوجود گرفته تصديق را تصديق به وجود واجب
، 1ق، ج1404الحديـد،   ابـي  انـد (ابـن  ل گرفتهمعرفت افزوده شده است، آن را كمال معرفت او

                                                                                                                     
ینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ . « 1 لُ الدِّ وَّ

َ
صْدِیقُ   مَعْرِفَتِهِ   أ هُ وَ کَمَـالُ   التَّ

َ
خْلاَصُ ل صْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ کَمَالُ تَوْحِیدِهِ الإِْ

بِهِ وَ کَمَالُ التَّ
فَا هُ نَفْيُ الصِّ

َ
خْلاَصِ ل  ». تِ عَنْهالإِْ
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). هرچند في نفسه اعتقاد به وجوب وجود بالاتر از اعتقاد به صانع مدبر اسـت، لـيكن   73ص
هـر حـال    چنان معنايي استخراج شده است، خود معمايي است. به » تصديق«چگونه از تعبير 

بـا   1تـر اسـت.  تـر و مناسـب  رسد معنايي كه ذكر شد، با سياق و ظاهر كلام موافـق به نظر مي
شود تصديق قلبي، همان معرفت اوليه است كـه كمـال پيـدا    توضيحي كه داده شد، روشن مي

رسـاند: اول اينكـه، تصـديق    كرده است و به عبارت ديگر، اين حديث شريف دو نكته را مي
  قلبي نيز از سنخ معرفت است. ثانياً، تصديق قلبي معرفتي متكامل است. 

  تبيين نهايي
با توجه به شواهدي كه گذشت، در تحقق ايمان دو گونه معرفـت لازم اسـت: گونـه اول،    

اي و اوليه است كه بسترساز ايمان و كفر است و گونه دوم، معرفتي است در معرفتي زمينه
درجه بالاتر كه به مؤمن اختصاص دارد و مقوم ايمان است؛ يعني در حقيقت ايمان داخل 

آيد. گفتني است معرفت مقوم با معرفت شمار مي عناصر ايمان به  است و عنصري مهم از
اوليه از حيث معلوم تفاوتي ندارد؛ بلكه تفاوت آنها، تفاوتي كيفي است؛ به ايـن معنـا كـه    
معرفت مقوم داخل در قلب انسان ـ كه مركز فرمانـدهي وجـود انسـان و بخـش مركـزي       

عرفتي سـطحي و معلَّـق اسـت و رفتـاري     وجود اوست ـ شده است؛ ولي معرفت اوليه، م 
گيرد كه يا قبول اسـت و يـا انكـار صـريح و يـا      اختياري از انسان در قبال آن صورت مي

رو، معرفت اوليه مستقيماً در عمل انسـان اثـر نـدارد؛ امـا معرفـت مقـوم        توجهي. ازاين بي
ن در جـاي  دارد كـه در بـاب سـازوكار آ   شود و انسان را به عمـل وامـي  موجب عمل مي

  ديگري بايد به بحث پرداخت. 
نكته ديگر اينكه، اين معرفت مقوم به احتمال قوي همان پذيرش قلبي اسـت و امـري   
مغاير با آن نيست؛ هرچند محتمل است نتيجه و اثر آن نيـز تلقـي شـود؛ يعنـي انسـان بـا       

ر ادله چندان بـا  كند، ليكن ظواهپذيرش قلبيِ معرفت اوليه، به معرفتي بالاتر دست پيدا مي
دانند اين احتمال سازگار نيست. بنابراين، نظريه كساني كه معرفت اوليه را همان ايمان مي

رسد (ر.ك: شمارند، صحيح به نظر نمي يا آن را عيناً بدون دخول در قلب جزء ايمان برمي
                                                                                                                     

عنوان تفسير مختار يا يكي  ، تفسيري نزديك به تفسير مذكور در متن بهالبلاغه نهج ظلال يفو  7امام امیپدر . 1
پیـام ؛ مكـارم شـيرازي،   23-22، ص1، جظـلال نهـج البلاغـه يفـاز احتمالات ذكر شده است. ر.ك: مغنيه، 

 .84-83، ص1، ج7امام
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از )؛ كما اينكه نظريه كساني كه كلاً ايمـان را خـالي   17-16، ص1384جعفري و ديگران، 
  دانند، با ظاهر روايات و آيات قرآن توافق ندارد.عنوان جزء مي  عنصر معرفت به

توان رسد مينكته ديگري كه ممكن است به وضوح بحث بيفزايد، اين است كه به نظر مي
در بحث حاضر بين مفهوم ايمان و حقيقت خارجي ايمان تفكيك كرد. به عبارت ديگر، شايد 

تـوان  ملتزم شد كه هرگاه سخن از مفهوم ايمان و تعريف ايمان اسـت، نمـي  بتوان به اين معنا 
اجزاي مفهومي ايمان را بدون اشاره به متعلق ايمان ـ كه همان متعلـق معرفـت اسـت ـ بيـان       
داشت؛ يعني حتي اگر ايمان را به صرف تصديق قلبي تعريف كنيم، بايد بگوييم ايمان، يعنـي  

شود. شناخته است و بنابراين، در مفهوم ايمان شناخت وارد مي تصديق قلبيِ آنچه انسان آن را
اما هرگاه سخن از تحقق خارجي ايمان است، اينجاست كه بايد ميان معرفـت اوليـه و ايمـان    
تفكيك قايل شد و آن را از حقيقت ايمان خارج دانست؛ زيرا علـم و معرفـت اوليـه پـيش از     

پس از پيدايش آن است كه نوبت به تحقق ايمان آيد و پذيرش قلبي در وجود انسان پديد مي
رسد و اگر ما معرفت اوليه را جزء ايمان بدانيم، ناگزير بايد ايمان و كفر را ضد هـم  يا كفر مي

ندانيم، بلكه جزء خاصي از ايمان و كفر را ضد هم بدانيم كه هم با وجدان و هم با ادله نقلـي  
ع بررسي آيات و روايات بـه دسـت آمـد، نشـان     سازگار نيست. به بيان ديگر، آنچه از مجمو

سازد. مراد از معرفتـي كـه حقيقـت ايمـان را     دهد كه حقيقت ايمان را عنصري معرفتي مي مي
دهد، معرفت پيشين ـ كه زمينه ايمان بوده ـ نيست؛ بلكه معرفتي است كه در قلب   تشكيل مي

» معرفت قلبي يا معرفت مقـوم «به  انسان راه يافته است. ما در طول اين نوشتار از اين معرفت
  ياد كرديم.

شده، از وجهي ديگر فعلي نفساني است. البته ايـن فعـل از سـنخ     عنصر معرفتيِ اشاره
بخشي نيست، بلكه به معناي قبول است؛ ليكن قبولي از سر اختيـار و اراده.  ايجاد و هستي

، حق تعالي اسـت ـ را   به عبارت ديگر، انسان وقتي حقيقتي ـ در بحث ايمان اين حقيقت 
تواند اين معرفت را بپذيرد يا انكار كند. حقيقت ايمان، پذيرشِ معرفت مذكور يابد، ميمي

جاست كه خود همـين   ساز است. سخن دقيقاً هميناست كه همان معرفت پيشين و زمينه
 پذيرش نيز از منظر آيات و روايات، نوعي معرفت، بلكه اولي و احق به نام معرفت است.

بايد توجه داشت كه مراد از معرفت، التزام عملي به مقتضاي معرفت نيسـت، بلكـه نفـس    
شـود و  اي از معرفت و حقيقت ايمـان تلقـي مـي   پذيرش قلبيِ متعلقّ معرفت، خود درجه

  التزام عملي نتيجه و محصول اين فعل قلبي و پذيرش است.
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و نيز چرا احق و اولـي بـه    براي توضيح اينكه چرا اين پذيرش، معرفت ناميده شده است
رسـد بهتـرين تبيـين را    اين عنوان است، بايد مقدمتاً به مراتب نفس اشاره كـرد. بـه نظـر مـي    

حكمت متعاليه از نفس و مراتب نفس دارد. در اين نظام فلسفي، نفس هرچند داراي وحـدت  
ده شود، ليكن اين وحدت با وجود نـوعي كثـرت جمـع ش ـ   بوده، موجودي بسيط انگاشته مي

است و به همين دليل، وحدت نفس را بايد وحدتي سرياني ناميد؛ يعني موجودي واحـد كـه   
تر نفس سـير شـود، بـه دامنـه كثـرت      مراتب تشكيكي دارد و هر چه از مراتب بالاتر به پايين

يـابيم؛   رويم، وحدت شديدتري ميمراتب بالاتر نفس مي شود و بالعكس، هر چه به  افزوده مي
» مـن «دهد كه از آن به بالاترين مرتبه نفس را همان مقام وحدت نفس تشكيل ميكه   تا جايي
  تعبير شده است. » قلب«شود. در ادبيات ديني نيز از اين مرتبه به تعبير مي

حال كه مراتب نفس توضيح داده شد، نوبت به تبيين چگونگي معرفـت ناميـدن پـذيرش    
شود. شايد علت اينكه بسياري ن نفس محقق ميساز در مراتب پاييرسد. معرفت زمينهقلبي مي

رسد  اند، همين نكته باشد و البته به نظر مياز فيلسوفان، علم و معرفت را كيف نفساني دانسته
كيف نفساني يا عرض دانستنِ علم، صرفاً درباره علوم و معارفي كه در سطح نفس و در مقام 

تـوان  علم حضوري نفس را به خود نمـي شوند، قابل قبول است؛ و الاَ كثرت نفس حاصل مي
ساز و پـيش از ايمـان تـا     هرحال نكته اينجاست كه معرفت زمينه مشمول اين حكم دانست. به

كند. بنابراين، كاملاً صادق خود انسان نخواهد، به مقام وحدت نفس يا همان قلب راه پيدا نمي
و با پذيرش اختياريِ است اگر گفته شود شخص در قلب خويش، به آن حقيقت جاهل است 

كند و شخص در مقام وحدت نفس به آن حقيقت  انسان، اين معرفت به دل انسان راه پيدا مي
دهـد انكشـاف   تواند از معلومات خويش اعراض كند، نشان مـي  شود. اينكه انسان ميعالم مي

و » توجـه «واقع براي انسان در بعدي از ابعاد نفس به اختيار انسان است. از پذيرش قلبـي بـه   
توان تعبير كرد؛ يعني صرف وجود معلومـاتي در وجـود انسـان، موجـب     نفس نيز مي»ِ اقبال«

شود و براي ايـن منظـور بايـد انسـان بـدان معلـوم       انكشاف آن حقيقت براي قلب انسان نمي
صورت است كه واقعيت براي قلب انسان منكشف خواهـد شـد و    قلبي كند. در اين » توجه«

، »اقبـال «قلبي است. در ادبيات قرآني و روايي از ايـن واقعـه بـه    » توجه«ين حقيقت ايمان هم
تعبيـر  » رويگردانـي «و » ادبـار «، »اعـراض «، و از عدم توجـه بـه   »توجيه وجه«و » اسلامِ وجه«

  اند.  كرده
سرّ اينكه در برخي روايات معرفت حقيقي به معرفتي گفته شـده اسـت كـه بـه عمـل      
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به لازمه معرفت حقيقي است؛ يعني چـون آثـار نفـس از مقـام     بينجامد، در حقيقت اشاره 
شود و سرچشمه آبشار نفس همان قلب است، تا معرفت بـه قلـب   وحدت نفس ناشي مي

رو، در روايات معرفت حقيقـي، يعنـي    راه نيافته باشد، در عمل اثر نخواهد گذاشت، ازاين
هاي سـطحي متمـايز    ز معرفتقلبي، به لازمه آن، يعني استلزام عمل تعريف شده است تا ا

  گردد.

  گيرينتيجه
  هاي پژوهش حاضر به شرح ذيل است:يافته
. در منطق روايات، معرفت به معناي عام آن در تكون و تحقق ايمان حتماً ضـروري  1
 است.

سـاز كـه بـدون آن،    . براي تحقق ايمان دو نوع معرفت لازم است: اول معرفتي زمينه2
يابد و ما از آن بـه معرفـت اوليـه تعبيـر     نيز معنا ندارد و تحقق نمي تنها ايمان، بلكه كفر نه
 كنيم. دوم معرفتي كه مقوم ايمان و داخل در حقيقت ايمان است. مي

. معرفت اوليه شرط ايمان است و نه شطر و جزء آن و نقشي سطحي در ايمان ايفـا  3
ء يا شـرط بـودن شـده    شده، وقتي بحث از جز هاي انجام كند. گفتني است در پژوهشمي

 است، مراد همين مرتبه از معرفت بوده است. 

. معرفت ثانويه شطر ايمان و مقوم آن است و نقشي اساسي در حقيقـت ايمـان ايفـا    4
توان از ايـن معرفـت بـه معرفـت     گردد. ميكند و موجب منجر شدن ايمان به عمل ميمي

  قلبي تعبير كرد. 
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 .المرعشي النجفي العظمی

مکتبـة النینـوي  . تهـران: )الأشـعثیات( الجعفریـاتتـا).  (بـي  محمـد  اشعث، محمدبن ابن .2
 .الحدیثة

، حوزه علميه قم جامعه مدرسينقم:  ).2و1(جالخصال ).1362( على بابويه، محمدبن ابن .3
 .دفتر انتشارات اسلامي

جامعـه  قـم:   ). چـاپ دوم. 2(ج من لا یحضره الفقیه ق).1413ــــــــــــــــــــــ ( .4
 دفتر انتشارات اسلامى.، مدرسين حوزه علميه قم

، جامعه مدرسين حوزه علميه قم  قم:. الأخبارمعاني  ق).1403ــــــــــــــــــــــ ( .5
 دفتر انتشارات اسلامى.

، دفتـر  حوزه علميه قم جامعه مدرسين قم: .التوحید ق).1398ــــــــــــــــــــــ ( .6
 .انتشارات اسلامي

چـاپ دوم.   .9الرسـول تحف العقـول عـن آل ق).1404( على بن شعبه حرانى، حسن ابن .7
 دفتر انتشارات اسلامى.ه قم، حوزه علمي جامعه مدرسين قم:

 .دار المرتضویة نجف اشرف: .کامل الزیارات ).1356( محمد قولويه، جعفربن ابن .8

تحقيـق   .)3(جأوضح المسالک إلـی ألفیـة ابـن مالـک تا). يوسف (بي بن هشام، عبداالله ابن .9
 .المکتبة العصریةالدين عبدالحميد. بيروت: محمدمحيي

). تحقيـق  1(جمقـالات الاسـلامیین و اخـتلاف المصـلین ق). 1424اشعري، ابوالحسن ( .10
 .المکتبة العصریه: ]جابي[نعيم زرزور. 

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.ایمان گروی. ). 1386اكبري، رضا ( .11

ترجمـه زهـرا پورسـينا.     مفهوم ایمـان در کـلام اسـلامی.). 1389هيكو (ايزوتسو، توشي .12
 وش (انتشارات صدا و سيما).ويراسته مصطفي ملكيان. تهران: سر

حقيقت ايمان و لوازم آن از منظـر علـم كـلام، قـرآن و     ). «1379االله ( بدخشان، نعمت .13
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  .58-33، ص6و5شماره اندیشه دینی، ، »7علي
 .دار الکتب الإسلامیة ). چاپ دوم. قم:2و1(ج المحاسنق). 1371( محمد احمدبن ،برقى .14

  حكمت. ي. تهران:نوروز ينحسترجمه  یمان.ا یاییپو ). 1375( پل يليخ،ت .15
 قم: صهباي يقين. ایمان در سپهر ادیان.). 1384جعفري، محمد و ديگران ( .16

معاونت امور اسـاتيد   :قم .نظریه ایمان در عرصه کلام و قـرآن ).1376( جوادي، محسن .17
 و دروس معارف اسلامي.

حقيقت ايمان؛ بررسي ايمـان در قـرآن و   ). «1389حسينيان، حامد؛ حسني، سيدعلي ( .18
 .62-35، ص2شماره  معرفت کلامی،، »نقد نظريه شبستري

چيستي ايمـان و مقـولات مفهـومي آن از    ). «1388االله؛ عليزاده، عبداالله ( خادمي، عين .19
 .92-69، ص1شماره  ادیان و عرفان،». ديدگاه فخررازي

 الشريف الرضي. ). قم:1ج( إرشاد القلوب إلی الصواب ق).1412( محمد بن نحس ،ديلمى .20

تهـران:   هـا.ایمـان در قـرآن کـریم؛ مفهـوم و گونـه). 1390رضوي طوسي، سـيدمجتبي (  .21
 .7دانشگاه امام صادق

  هجرت. . قم:(للصبحي صالح) البلاغة نهج ق).1414( حسين الرضى، محمدبن شريف .22
  .اميركبير ). تهران:1ج( البلاغه شرح نهج يالصباغه ف بهج). 1376شوشترى، محمدتقي ( .23
جامعـه   :قـم  ).18(جالقـرآن یرتفسـ يف یزانالم ق)،1417ين (محمدحسسيد  طباطبايي، .24

  .يدفتر انتشارات اسلاممدرسين حوزه علميه قم، 
  .المطبعة العلمیة ). تهران:2(جتفسیر العیّاشي ق).1380( مسعود محمدبن عياشى، .25
كتابخانـه امـام    ). اصـفهان: 4(ج الـوافي ق).1406مرتضي ( شاه بنكاشانى، محمد فيض .26

 .7أميرالمؤمنين على

رابطه ايمـان و معرفـت از ديـدگاه علامـه     ). «1393زاده، امراالله؛ جعفري، محمد ( قلي .27
  .100-91، ص207شماره  معرفت،». طباطبايي؛ با محوريت تفسير الميزان

 دارالكتاب. ). چاپ سوم. قم:1(ج تفسیر القمي ق).1404( ابراهيم بن يعل قمى، .28

شـماره   آینـه معرفـت،». ماهيت ايمان از ديدگاه محمد غزالـي « ).1387كاكايي، قاسم ( .29
  .173-145، ص14

 چـاپ دوم. تهـران:   .معدن الجواهر و ریاضـة الخـواطر ).1353( علىمحمدبن كراجكى، .30
  .المکتبة المرتضویة
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اكبـر غفـاري و   تصـحيح علـي   ).8و2و1(ج الکافي، ق)1407( يعقوب محمدبن كلينى، .31
  .دارالکتب الإسلامیة . تهران:چاپ چهارممحمد آخوندي. 

الجامعــة لـدرر أخبــار الأئمــة  بحـار الأنــوار ق).1403محمــدتقي ( بنمحمــدباقر مجلســى، .32

 .يدار إحیاء التراث العرب . بيروت:چاپ دوم ).97(ج الأطهار

). تحقيــق 1ج( اخــلاق در قــرآن (مشــکات)). 1389مصــباح يــزدي، محمــدتقي (   .33
، 1محمدحسين اسكندري. چاپ سوم. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي 

  مركز انتشارات.
دارالعـم   چاپ سـوم. بيـروت:   ).1(ج ظلال نهج البلاغه يف ).1358( محمدجواد ،مغنیه .34

  .يينللملا
 ). تهـران: 1(ج بر نهج البلاغة یامام شرح تازه و جامع یامپ ).1375( ناصر يرازي،ش مكارم .35

 .یةدارالکتب الاسلام

بهـروز  ترجمـه   ینـی.بـر تفکـر نهضـت اصـلاح د ایمقدمـه ).1387آليسـتر (  گراث،مك .36
  و مذاهب. ياندانشگاه اد . قم:دوم اپچ ي.حداد

تحقيق حسيني جلالـي.   تجرید الاعتقاد.ق). 1407محمد ( نصيرالدين طوسي، محمدبن .37
  ؛ مركز انتشارات.قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

تنبیه الخـواطر و نزهـة النـواظر المعـروف  ق).1410( عيسى فراس، مسعودبن بن أبي ورام .38

  .فقیه ةمکتب ). قم:2(ج بمجموعة ورّام
 .)1(ج منهاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة، ق)1400( االله خويى، ميرزا حبيب هاشمى .39

 .الإسلامیةمکتبة  . تهران:چاپ چهارم يانجي.م يمابراهيدس

عربـي و   ماهيت ايمان از ديـدگاه ابـن  « ).1390سيديداالله؛ رزمخواه، احمد (پناه، يزدان .40
 .74-52، ص27، شماره آینه معرفت، »كركگور


